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 شفع نمازبه نسبت قنوت استحباب عمومات تخصيص سنجي امكان

3محسن شيرخانىـ2رسول آهنگران محمدـ1سعيد سبوئى جهرمى

دهچكي
بر خلاف مذاهب اهل و مستحب بـر انجـامدر فقه اماميه در همة نمازهاي واجب سنت،

در مورد آن اختلافاتي پديد آمده است قنوت تأكيد شده است؛ به  .جز قنوت نماز شفع كه
از نگاه فقه اماميه است؛ هدف اصلي اين پژوهش مشخص كردن حكم قنوت نماز شفع

رو  بر آنهـا، آشـنايي بـا ولي ازآنجاكه براي درك بهتر و ميزان تأثير تقيه ايات باب قنوت
از موارد به نظرات مذاهب اسلامي ديگر نيز فضاي فقه اهل  در برخي سنت نيز لازم بود،

و اطلاقـات. اشاره شد  تا اوايل قرن يازدهم قمري، علماي اماميه با تمسك به عمومات
در همة نمازها اتفاق  بر استحباب قنوت از آن، برخـي بـا نظر روايات، داشتند؛ ولي پـس

از عبداالله  در نماز شفع شدندبن تمسك به روايتي . سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت
در صورت اتصال؛در دورة معاصر، برخي فقها ديدگاه سومي را برگزيدند به اين بيان كه

در صـورت انفـص  ال آن دو، نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولـي
در نماز شفع نيز مستحب است   تحليلـي- با روش توصـيفيكهدر اين پژوهش. قنوت

از داده صورت گرفت، با بهره گانـه هـاي سـه اي، مـستندات ديـدگاه هاي كتابخانه گيري
بر استحباب قنوت نماز شـفع صـحيح  و سپس روشن شد كه قول مشهور مبني بررسي

بر استحباب  در همة نمازها دلالت دارنـد، شـامل قنـوت است؛ چون عموماتي كه قنوت
و روايت عبداالله نماز شفع نيز مي  ترين مستند براي تخصيص ايـن مهم كه سنانبن شود

بر اينكه مورد اعراض قـدما واقـع شـده، بـه دليـل وجـود قـراين  عمومات است، افزون
بر تقيه شود . محكمي بايد حمل

. سنان، شفع، وتربن قنوت، استحباب، عبداالله:واژگان كليدي

و دانشجوي كارشناسي.1 و حقـوق دانـ مشغول به تحصيل درس خارج حوزة علمية قم شگاه ارشد فقه
. Sabouei. saeed@ut.ac.ir؛)نويسندة مسئول(تهران، پرديس فارابي 

. Ahangaran@ut.ac.ir دانشگاه تهران، پرديس فارابي؛ دانشكدة الهياتاستاد تمام.2
. Mohsenshirkhani3@gmail.comارشد حقوق خصوصي؛ كارشناسي.3

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(پانزدهم، شماره هشتمسال )1400بهار

 29/04/1400: تاريخ دريافت
 15/10/1400: يرشتاريخ پذ
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 مقدمه

نافلة شب در ميان عبادات از جايگاه ممتازي برخوردار است؛ تا جايي كـه خداونـد

 دست يافتن آخرين پيامبرش به مقام محمود، اين نماز را بـر ايـشان منظورمتعال به 

ج 1407طوسي،(واجب كرد ص2ق، هرچند انجام نافلـة شـب بـراي مـسلمانان.)242،

ميديگر واجب ني در ست؛ اما ازجمله مستحبات مؤكدي است كه تواند نقش بسزايي

و تعالي   آنها ايفا كند؛ به همين دليـل آشـنايي بـا روش صـحيح اداي آن بـراي رشد

و معنويت لازم است شب. جويندگان وصال شـود؛ از يازده ركعت تشكيل مـي نافلة

شب«هشت ركعت نخست آن به صورت دوركعتي به نيت  ميان» نافله و جام شـود

سه ركعت بعـدي چنـد ابهـام وجـود اختلافي در مورد آن وجود ندارد؛ ولي دربارة 

» وتـر«گذاري آن است كه آيا به مجموع ايـن سـه ركعـت نخستين ابهام در نام: دارد

مي گفته مي شود؟ ابهام ديگر اين اسـت شود يا اينكه وتر تنها به ركعت پاياني اطلاق

 يكديگر بدون سلام دادن در ركعت دوم جايز اسـتبهعت كه آيا اتصال اين سه رك 

و ركعت آخر را به  جداگانـه ادا كـرد؟ صورتيا اينكه بايد در ركعت دوم سلام داد

ـ ـ مانند نمازهاي ديگـر ابهام سوم اين است كه آيا در ركعت دوم از اين سه ركعت

و قنوت قنوت مستحب است يا اينكه اين دو ركعت استثنا شده  در آن اسـتحباب اند

گرچه هدف اصلي اين پژوهش پاسخ به ابهام سوم است؛ ولي براي رسـيدن ندارد؟

تا اوايل قرن يـازدهم قمـري،. شود به اين هدف بايد به دو ابهام ديگر نيز پاسخ داده 

و اطلاقات روايات، بر استحباب قنوت در همـة  علماي اماميه با تمسك به عمومات

و  شيخ. اند اشارة خاصي به مستثنا بودن قنوت نماز شفع نكرده نمازها اجماع داشتند

سنان قائل به استحباببن بهايي نخستين فقيهي بود كه با تمسك به روايتي از عبداالله 

و پس از آن، بررسي استحباب قنوت نماز شـفع بـه  نداشتن قنوت در نماز شفع شد

در. يك چالش در ميان فقها تبديل شد  هاي فقهي مبـاحثي كتابگرچه در اين زمينه

و به چند دليـل نگـارش  مطرح شده؛ ولي تاكنون پژوهش مستقلي انجام نشده است

اولاً برخي از اقوال در اين مسئله در دوران. رسد چنين پژوهشي ضروري به نظر مي 

و بررسـي نـشده اسـت معاصر مطرح شده است كه در هيچ  . يك از آثار گذشته، نقد

ر وايات باب قنوت تا حد زيادي متـأثر از نظرهـاي فقهـاي عامـه ثانياً به دليل اينكه
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رسـد؛ است، بررسي نظرهاي ايشان در كنار نظرهاي فقهاي اماميه لازم بـه نظـر مـي

هاي فقهي متداول، اين جهت كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه درحالي كه در كتاب 

در. است  مـسائلي ثالثاً بررسي مقتضاي اصـول عمليـه در فـرض نبـود دليـل معتبـر

و عرضـة همچون قنوت ازجمله جهاتي است كه تاكنون مـورد توجـه نبـوده اسـت

مي راه در ايـن. كنـد تواند به پويايي فقه در مسائل ديگر نيز كمـك حل در اين زمينه

و وتر به گفت  مي پژوهش نخست در خصوص مفهوم شفع در ادامـه،. پـردازيم وگو

و را بيان مـي اقوال فقها در خصوص حكم قنوت نماز شفع  و سـپس بـه نقـد كنـيم

ميبررسي مستندات و درنهايت نظر مختار را بيان خواهيم كرد آنها . پردازيم

» وتر«و» شفع«شناسي مفهوم.1

اختلافاتي كه در فقه اماميه دربارة استحباب قنوت پديد آمد، ناشي از رواياتي اسـت

و وتر سخن به ميان آمده كه در   است؛ به همـين دليـل لازم اسـت آنها از نماز شفع

به. دقت بررسي شود معناي اين دو واژه به و وتر از لحاظ لغوي، شفع به معناي زوج

ج1409فراهيـدي،(معناي فرد است  ص1ق، ؛ ولي در خصوص معناي اصـطلاحي)260،

اين الفاظ، اختلافاتي در ميان فقهاي مذاهب اسلامي وجود دارد كه به طور جداگانـه

ميبه بررسي . پردازيم آنها

 ديدگاه اماميه.1ـ1

و در مورد آن اختلاف نيست؛» شفع«در روايات، واژة در نماز دو ركعتي به كار رفته

به» وتر«اما واژه   است؛ در بسياري از روايـات رفته كاردر منابع روايي به دو مفهوم

ج1404جفـي،ن( خوانـديمـ از حـد تـواتر فراتر آنها را الكلام جواهر صاحب كه ،7ق،

ج1407طوسـي،( است رفته كار، براي مجموع سه ركعت به)59ص و6ـ5، صـص2ق،

ج1378بابويـه، ابـن(و در برخي نيز تنها به ركعت پاياني، اطلاق شده اسـت)127 ،2ق،

ج1362. 181و 123صــص ص2، ــي،. 603، ج1404قم ص2ق، ــه)419، ــن ك ــوع اي  درمجم

: در ميان فقهاي اماميه پديد آورده است» وتر« مفهوم روايات سه ديدگاه را دربارة

مي.1 ج1405بحراني،( شود به مجموع سه ركعت اطلاق ص6ق، ،41(.

مي.2 ج1414علامه حلي،(شود تنها به ركعت آخر اطلاق ص2ق، ،264(.
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و يك ركعت است.3 ج1419بهبهاني،(وتر مشترك لفظي بين مجموع سه ص2ق، ،290(.

رسد اطلاق لفظ وتر در روايات بر سه ركعت، يا از باب مماشـات بـاميبه نظر

اي كه ركعت پاياني از جهت فـضيلت عامه بوده يا از باب تغليب؛ يعني به دليل غلبه 

دارد، به مجموع سه ركعت وتر گفته شده است؛ چون قدماي اماميـه ازجملـه شـيخ 

و بسياري ديگر از ايشان مفيد، شيخ طوسي، ابن  اند كه وتر يـك تصريح كرده ادريس

و با وجود اين نمي  توان روايات يادشده را بر معناي حقيقي خود حمل ركعت است

ص 1413بغـدادي،(كرد  ص 1407طوسـي،. 123ق، ج 1410حلـي،. 536-535ق، ص1ق، ،308 .

ص 1404ديلمي، هـاي روايـي خـود پـس از ذكـر حتي شيخ صدوق در كتـاب.)81ق،

كنـد شب در توضيح كيفيت اداي آن در چند مورد تصريح مي روايات مرتبط با نافلة 

كه خود ايشان رواياتي را كـه در آن وتـر بـر سـه كه وتر يك ركعت است؛ درحالي 

و اين نشان مي  دهد ايـشان روايـات را بـر طبـق ركعت اطلاق شده، نقل كرده است

ج1413بابويـه، ابـن(ظاهرشـان تفـسير نكـرده اسـت  ص201، صـص1ق، ريـةنظ.)485و

اشتراك لفظي نيز پذيرفتني نيست؛ چون مستلزم تعدد وضع است كـه خـلاف اصـل 

و صرف استعمال لفظ در دو معنا نمي  با اين. تواند دليل بر اشتراك لفظي باشد است

رسد از نگاه فقه اماميه، وتر بر يـك ركعـت آخـر نافلـة شـب توضيحات به نظر مي 

. دلالت دارد

 سنت ديدگاه مذاهب اهل.1ـ2

و در مقـام تقيـه ازآنجاكه برخي روايات باب قنوت تحت تأثير فقه اهل سنت اسـت

ج 1407كليني،(صادر شده  ص3ق، ، براي قضاوت صحيح در اين زمينـه بايـد بـا)339،

بـا» وتر«سنت نيز در مورد مفهوم واژة فقهاي اهل. نظرهاي فقهاي عامه نيز آشنا شد

و طبق ديدگاه. نظر دارند يكديگر اختلاف مذهب حنفي، حداقل وتر سه ركعت است

از نظر فقه مـالكي، وتـر يـك. شود در صورت كمتر يا بيشتر شدن، وتر قلمداد نمي 

و. ركعت است؛ ولي مشروط است به اينكه پيش آن دو ركعت شفع ادا شود  شافعي

و حداكثر آن را يازده ركعت مي  جزيـري،(داننـد حنبلي نيز حداقل وتر را يك ركعت

ص1جم،2003 ج2007مالكي،. 306، ص1م، ،127(.
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و مستندات حكم قنوت نماز شفع ديدگاه.2  ها

مينديفرايكي از مسائلي كه در كند، توجه بـه استنباط احكام فقهي نقش مؤثري ايفا

نحوة برخـورد فقهـا بـا. است:ويژه فقهاي نزديك به عصر معصومان آراي فقها به 

دا ادله  آنهـا تواند كمـك شـاياني در اعتبارسـنجي رد، مي اي كه در يك مسئله وجود

و فقـه اهـل. داشته باشد سـنت بيـان در مسئلة قنوت، نظرهاي متفاوتي در فقه اماميه

ميشده است كه به ذكر . پردازيم آنها

آن.2ـ1 و مستندات  ديدگاه اماميه

و مستحب قنو ت دارند در ميان فقهاي اماميه، در مورد اينكه آيا همة نمازهاي واجب

. يا اينكه نماز شفع از اين قاعده مستثنا شده است، سه نظريه وجود دارد

 استحباب قنوت در همة نمازها: نظرية اول.2ـ1ـ1

و نافله، قنـوت را مـستحب تا پيش از شيخ بهايي، فقهاي اماميه در همة نمازهاي فريضه

كنـد تـصريح مـيي طوسـخيشـ.و استثنايي براي اين قاعدة كلي قائل نبودند دانستنديم

و مستحب، مستحب است  ق، 1407طوسـي،( قنوت در ركعت دوم تمامي نمازهاي واجب

ج1410حلـي،(ادريس حلي ابن.)379ص،1ج ص1ق، محقـق حلـي،(، محقق حلـي)229،

ج 1407 ص2ق، ج 1412حلي،(، علامه حلي)238، ص5ق، ج 1420همو،. 215، ص1ق، ،362 .

ج1413همــو، ص1ق، ج1410 همــو،. 280، ج1419عــاملي،(، شــهيد اول)1،508ق، ،3ق،

ج 1414عاملي،(، محقق كركي)281ص ص2ق، ج 1402عـاملي،(و شهيد ثـاني)231، ،2ق،

و نوافل را پذيرفته)748ص . اند همگي استحباب قنوت در تمام فرائض

ا با بررسي نظرهاي قائلان به استحباب معلوم مي :ستشود بيشتر دلايل ايشان سه مورد

افزون بر روايات عامي كه بر جواز قنوت در همة نمازها يا نمازهـاي: روايات.1

ج 1407كليني،(كند جهري دلالت مي  ص3ق، ج 1413بابويه، ابن. 340، ص1ق، طوسي،. 316،

ج 1407 ص2ق، كه أبيبن رجاء، روايتي از)89، ضحاك مأمور مأمون عباسي وجود دارد

رجاء كه شاهد نافلة شب امام. نماز شفع دلالت داردطورخاص بر استحباب قنوت به

و پـس از قرائـت، كند آن حضرت در نماز شفع بوده، نقل مي7رضا ، پيش از ركوع

ج1378بابويه، ابن(قنوت به جا آورد ص2ق، ،180-181(.
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ج1419عـاملي،(اند برخي فقها اين روايت را به عنوان دليل ذكر كرده ص7ق، ،578(

عليبن عبداالله، احمدبن تميم( اين روايت را به دليل وجود راويان غيرثقه برخي نيزو

و رجاء  مي) ضحاك أبيبن انصاري ج 1417اشـتهاردي،(دانند در سند آن تنها مؤيد ،1ق،

مي.)66ص شود؛ اما چند راه بـراي گرچه اين روايت از جهت سندي ضعيف شمرده

: تصحيح عمل به آن مطرح شده است

بهان) الف زيـرا مـشهور فقهـا قائـل بـهة شـهرت عملـي؛ليوسجبار ضعف سند

. عمل مشهور همسو با محتواي اين روايت استواند استحباب قنوت

با وجه به جزئياتي كـه: قرينه بودن ذكر جزئيات بر صدور روايت از معصوم)ب

. در اين روايت ذكر شده، بعيد است اين روايت جعلي باشد

اگر قاعدة تسامح در ادلة سنن را بپذيريم، ضعف سندي: سنن تسامح در ادلة)ج

تواند مانع از تمسك به اين روايت بـراي اثبـات اسـتحباب قنـوت شـفع باشـد نمي

ج1416همداني،( ص9ق، ،44(.

كه بيان شد، تا زمان شيخ بهايي، همة فقها بر استحباب قنوت در همة چنان: اجماع.2

مخ نمازها اتفاق داشته  و توان ادعا كردميني؛ بنابراالفي در اين مسئله ديده نشده است اند

بي كاشف(بر استحباب قنوت در نماز شفع، اجماع وجود دارد  ص الغطا، .)250تا،

و وتـر.3 و انفـصال نمـاز شـفع  تحليلي است با اين توضيح كه در مورد اتصال

يك: وجود دارددو مبناـ هاي بعدي خواهد آمد كه توضيح آن در بخش چنانـ طبق

و طبق مبناي ديگر، اتصال آن دو  و وتر بايد منفصل به جا آورده شود مبنا نماز شفع

بهكهيدرصورت. جايز است   مبناي اول را بپذيريم، ثبوت قنوت در ركعت دوم نيازي

و اطلاقات اخبـار، همـة نمازهـاي دوركعتـي بيان جديد ندارد؛ چون طبق عمومات

شدكه داراي قنوت هستند . شامل قنوت نماز شفع نيز خواهد

در صورت پذيرش مبناي دوم، اگر نماز به صورت متصل ادا شـود، ثبـوت قنـوت در

يـك(دانيم در روايات براي ركعت سـوم ركعت دوم به بيان نياز دارد؛ چون از سويي مي 

دو) ركعت وتر  و از سوي ديگر در شريعت، وجود دو قنـوت در قنوت اثبات شده است

مي. كعت متصل امري نامتعارف استر گويـد ازآنجاكـه مـا بـه وجـوب مستدل در ادامه

و وتر قائل هستيم، نتيجه مي  گيريم ثبوت قنوت در نماز شفع به بيـان فصل در نماز شفع
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ص1424بهجت فومني،(جديدي نياز ندارد ج1431تبريزي،.15ق، ص4ق، ،216(.

نم: نظرية دوم.2ـ1ـ2  از شفععدم استحباب قنوت

نخـستين. جز نماز شـفع؛ قنـوت مـستحب اسـت طبق اين نظريه، در همة نمازها به

 مفتـاح الفـلاح اين نظريه از او نقل شده، شيخ بهايي در حاشـية حاًيصرشخصي كه 

ج1405بحراني،(است ص5ق، ،31(.

توان اين ديدگاه را برداشت كـرد؛ ولـي نيز مي مدارك الأحكام همچنين از كتاب

آ ج1411عاملي،(ن صريح نيستدلالت صص3ق، .)422و18-19،

سـبزواري،(پس از شيخ بهايي، برخي شاگردان ايشان ازجملـه محقـق سـبزواري

ج 1427 ص2ق، بي(و نيز ميرسيد احمد علوي عاملي)184، ج عاملي، ص1تا،  همين)460،

رفته اسـت نيز همين نظر را پذي حدائقپس از ايشان صاحب. اند قول را اختيار كرده

ج1405بحراني،( ص6ق، .)40ـ39،

انـد؛ اي به عدم استحباب قنـوت نمـاز شـفع قائـل در ميان فقهاي معاصر نيز عده

ازجمله آيات عظام حائري، شاهرودي، سبزواري، خوانساري، اراكي، مرعشي، قمي، 

ج1388يزدي،(سيستاني  ص7، ص1422لنكرانـي،(، فاضل لنكراني)430، و صافي)170ق،

ج1416صافي گلپايگاني،(لپايگانيگ ص1ق، ،143(.

: اند قائلان به عدم استحباب قنوت نماز شفع به دو دليل زير استناد كرده

الْقنُُـوت فـي«: روايت كـرده7او از امام صادق: سنانبن روايت عبداالله: دليل اول


�� الْمغرْبِِ في �Cכ���� א�@�א��א� شَاءْي العف���2وDي א���5א�ترِْ فْي الوفو » א���כ����� א�@�א��@���مثْلُ ذَلك

ج1407طوسي،( ص2ق، ج1390همو،.89، ص1ق، ،338(.

: براي استفادة عدم استحباب قنوت شفع از اين روايت دو تحليل وجود دارد

مخصص يا مقيد رواياتي است كـه مثبـت قنـوت در همـة روايت يادشده،) الف

و نـسبت بيان جايگاه قنوت در نمازهاي گوناگون است چون در مقامنمازها هستند؛ 

و از سويي به نماز وتر، ركعت سوم را جايگاه قنوت معرفي مي طبق مفـاد ايـن كند

و صبح در ركعت دوم است؛ درنتيجه بـا توجـه بـه  روايت، قنوت نماز مغرب، عشا

مي قرينة مقابله، قنوت ركعت  و در عـد هايي ديگر را نفي م اسـتحباب قنـوت در كند

. ظهور دارد) شفع(ركعت دوم
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و در اين روايت از جهت ادبي،» القنوت«واژة)ب قيـد» في المغـرب«مبتداست


�في«خبر آن نيز. شود آن شمرده مي Cכ�� א�@א�عطـف» في الـوتر«همچنين. است» א�

و  آم چنان. عطف بر خبر است» א�@א�@�في«بر قيد مبتدا ده اگر مبتدا كه در علم بلاغت

ق، 1434تفتـازاني،(جنس باشد، بـر حـصر خبـر در مبتـدا دلالـت دارد»أل«معرف به 

قنوت نماز مغرب تنهـا در ركعـت: شود؛ درنتيجه اين روايت چنين معنا مي)347ص

و قنـوت  و صبح تنهـا در ركعـت دوم اسـت دوم است؛ همچنين قنوت نماز مغرب

ا. نماز وتر تنها در ركعت سوم است  ) شـفع(شود در ركعت دوم ين بيان اثبات مي با

. قنوت استحباب ندارد

و عـصر بـه معنـاي توجهالبته بايد به اين نكته  شود كه ذكـر نـشدن نمـاز ظهـر

 آنها نيست؛ چون در روايات ديگر بـه اسـتحباب قنـوت در استحباب نداشتن قنوت

 قنـوت در همة نمازها اشاره شده است؛ بلكه بـه معنـاي ايـن اسـت كـه اسـتحباب

ج 1405بحراني،(نمازهاي جهري تأكيد بيشتري دارد ص6ق، با توجه بـه جمعـي.)41،

و روايت عبداالله  سنان صورت گرفـت، ديگـربن كه در اين استدلال ميان روايات عام

از نوبت به حمل آن بر تقيه نمي  رسد؛ چـون بنـا بـر قـول مـشهور، حمـل بـر تقيـه

و فرع بر استقرار تع . ارض استمرجحات جهتي

در روايات بسياري به مجموع سه ركعت اطلاق شده است؛ ولي تنهـا: دليل دوم

و وتر را يك ركعت قلمداد كرده است  و وتر شده در روايات معدودي تعبير به شفع

توانند در برابر اخبار بـسياري كـه نمـاز وتـر را سـه ركعـت اين روايات اندك، نمي 

د. اند، قرار گيرند شمرده ي فراوانـيها سفارشر روايات به قنوت نماز وتر از سويي

و كيفيت اداي آن را به تفصيل بيان شده است؛ اما هيچ روايتـي نـداريم كـه بـه شده

اگر در ركعت دوم نيز قنـوت مـستحب بـود،. اي كرده باشد قنوت ركعت دوم اشاره 

 دوم از ذكـر نـشدن قنـوت در ركعـتني؛ بنـابراشد در روايتي به آن اشاره مي حتماً

ص(گيريم قنوت در آن استحباب ندارد نتيجه مي .)42همان،

و انفصال: نظرية سوم.2ـ1ـ3  تفصيل بين حالت اتصال

و وتر به صورت پيوسته ادا شود، فقط در ركعت سوم قنوت استحباب اگر نماز شفع

دارد؛ ولي اگر اين دو نماز به صورت منفصل اقامه شـود، هـم در ركعـت دوم نمـاز 
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و هم در نماز وترشفع قنو اين نظريه مبتني بر اين است كه اتصال.ت مستحب است

و نماز وتر جايز باشد  االله حكيم، اين برخي از متأخران، از جمله آيت. بين نماز شفع

ج1410حكيم،(اند نظريه را برگزيده ص1ق، ،254(.

ع مومـاتي مستند اين نظريه اين است كه اگر نماز شـفع جداگانـه ادا شـود، مـشمول

مي مي كند؛ اما اگر نماز شفع بـه نمـاز وتـر شود كه استحباب قنوت همة نمازها را اثبات

متصل شود، در اين صورت فقط در ركعت سوم، قنوت مشروع خواهد بود؛ چون معهود 

قائلان بـه ايـن نظريـه،. نيست كه در يك نماز، در دو ركعت پياپي قنوت مستحب باشد 

ربن روايت عبداالله ميسنان .)همان(كنندا بر صورت اتصال سه ركعت حمل

 سنت ديدگاه مذاهب اهل.2ـ2

و در ايـن مـورد، آراي سنت در مورد قنـوت اتفـاق پيشوايان فقهي اهل نظـر ندارنـد

از نظر فقه مـالكي، قنـوت فقـط در نمـاز صـبح. گوناگوني از ايشان نقل شده است 

ن  و ديگر . مازهاي ديگر قنوت مستحب نيـست استحباب دارد؛ بنابراين در نماز شفع

يكـي نمـاز صـبح در همـة: از ديدگاه شافعي نيز قنوت در سه مورد مستحب است

و سـوم در صـورت نـازل  روزهاي سال، دوم نماز وتر تنها در نيمة دوم ماه رمضان

ج1415انس،بن مالك(شدن بلا بر مسلمانان  ص1ق، ص1414نووي،. 289، .)59ق،

و: در دو مورد مستحب دانسته شـده اسـت در فقه حنفي، قنوت يكـي در نمـاز وتـر

ديگري در صورت نزول بلا فقط در نماز جماعت صبح؛ به اين صورت كه امام جماعت 

و مأمومان آمين بگويند  ديدگاه فقه حنبلي نيز نزديـك بـه فقـه حنفـي. در قنوت دعا كند

و تص  ريح نموده در صـورت نـزول است؛ با اين تفاوت كه طاعون را از بلاها استثنا كرده

توسـط امـام يـا نـايبش) جمعـه نمازجزبه(بلا، قنوت بايد در نمازهاي جماعت روزانه 

ج 1389همام، ابن(. خوانده شود  ص1ق، ج 1417قدامـه، ابن. 423، ص2ق، عثيمـين، ابـن. 586-587،

ج 1426 ص14ق، و حنبلـي نيـز در نمـاز شـفع)157-158، و؛ درنتيجه از ديدگاه فقه حنفي

. قنوت مشروع نيست) غير از موارد يادشده(نمازهاي ديگر

و نقد ادله.3  بررسي

و نقد پس از بيان ادلة اقوال سه ميگانه، اكنون به بررسي . پردازيم آنها
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 بررسي ادلة قائلان به استحباب.3ـ1

 دليل اول: قائلان به استحباب سه دليل را براي اثبات مدعاي خود مطرح كرده بودند

و خاص بود و مطلق بر مشروعيت قنـوت در همـة. روايات عام دلالت روايات عام

و نافله  و مبين است؛ به كاملاًنمازهاي فريضه كه حتـي مخالفـان ايـناي گونه واضح

اند؛ اما سؤال مهم ايـن اسـت كـه آيـا اي نكرده نظريه نيز در دلالت اين اخبار خدشه 

د دارد يا خير؟ قائلان به عدم اسـتحباب، مخصص يا مقيدي براي اين عمومات وجو 

و مقيـد اطلاقـات معرفـيبن روايت عبداالله سنان را بـه عنـوان مخـصص عمومـات

در بخش بعد بـه بررسـي. اند؛ اما قائلان به استحباب اين مطلب را قبول ندارند كرده

ميبن روايت عبداالله  و اثبات خواهيم كرد كـه ايـن روايـت نمـي سنان  توانـد پردازيم

. مخصص يا مقيد باشد

ـ أبيبن اما در مورد روايت رجاء ـ به دليل توثيق نشدن چنان ضحاك كه گفته شد

و رجاءبن عبداالله، احمدبن تميم و ضحاك، أبيبن علي انصاري سند آن ضـعيف اسـت

هاي ديگري كه براي تصحيح روايـت ذكـر شـده نيـز راه. توان به آن اعتماد كرد نمي

: نيستخالي از اشكال 

اولاً در مورد انجبار ضعف سند با شهرت عملي، هرچند مشهور فقها اين قاعـده

تواند ضعف سند را جبران كند، شهرت قـدمايي اسـت، نـه مي آنچهرا قبول دارند، 

اند؛ بلكه مستند كه فقهاي متقدم به اين روايت استناد نكرده شهرت متأخران؛ درحالي 

. ايشان عمومات روايات است

و با شـرايطي مـي ياًثان توانـد گرچه ذكر جزئيات در يك روايت در برخي موارد

به قرينه بر عدم وضع آن باشد؛ ولي اما نمي  در توان طوركلي ملتـزم شـد كـه هرجـا

در اين روايت نيـز. روايتي جزئيات يك مسئله بيان شد، جعلي بودن آن منتفي است 

مييأببن توسط رجاء7ذكر جزئيات عبادات امام رضا  تواند ظن بـه صـدور ضحاك

و نفي احتمال خلاف شـودا اندازهآن را ايجاد كند؛ ولي نه به  .ي كه موجب اطمينان

يك از قدما به آن عمـل توان ادعا كرد ذكر اين جزئيات با ضميمة اينكه هيچ حتي مي

و اند، قرينه نكرده  اي بر ضعف آن است؛ به اين بيان كه در اين روايت در مورد نمـاز

و ذكرهاي گوناگون، مطالب جزئي بسياري بيان شده؛ درحالي كه قدما در كتب روزه
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فقهي خود براي اثبات اين مطالب به روايت يادشده حتـي بـراي اثبـات مـستحبات

مي. اند استناد نكرده  تواند ما را به اين اطمينان برساند كه اين روايـت همة اين موارد

. ناد نداشته استنزد قدما اعتبار لازم را جهت است

كـه مـستند قاعـدة تـسامح در ادلـة سـنن هـستند،» من بلغ«ثالثاً در مورد اخبار

و بررسي مفاد اخبـار. نظرهاي متفاوتي وجود دارد  مـن«بحث تفصيلي از اين قاعده

ق، 1419بجنوردي،:ك.ر(بايد در علم اصول يا در مباحث قواعد فقه پيگيري شود» بلغ

ص3ج مي؛ ولي)325-340، به آنچه در اين مجال طورخلاصه بيان كرد، اين است توان

. تسامح در ادلة سنن نيست» من بلغ«كه مستفاد از اخبار 

مفاد اين اخبار عبارت است از اينكه اگر كسي مطابق با روايتي كه در آن نـسبت

7به عملي ثوابي بيان شده، عمل كند؛ اما درواقع آن روايت مطابق با گفتـة معـصوم 

و تفضل خود به شخص عامل، ثـوابن باشد، در اين صورت خداوند از روي لطف

و اين مضمون ارتباطي با تسامح در ادلة سنن ندارد؛ يعني بـه ايـن معنـا عطا مي  كند

و مكروهات مي  . توان به روايات ضعيف نيز عمل كـرد نيست كه در باب مستحبات

يي تنهـا ضـعف سـندي بـه ضـحاك بـه دليـل أبـيبن در محل بحث نيز روايت رجاء

. تواند استحباب قنوت نماز شفع را اثبات كند نمي

 خصوص دليل دوم يعني اجماع، اين اشكال وجود دارد كـه بـا توجـه بـهدراما

روايات متعددي كه در باب استحباب قنوت وجود دارد، اجماع بر استحباب قنـوت

را  و مشهور فقها چنين اجماعي گفتني. دانند معتبر نمي نماز شفع مدركي خواهد بود

دانند؛ بلكـه مدركي بودن مردود نمي صرفاست كه برخي فقها اجماع مدركي را به 

در به تفصيل قائل  اند؛ به اين صورت كه اگر اجماع مدركي كاشف از ارتكاز متشرعه

و ضعيف باشد  البته طبق اين. زمان معصوم باشد، حجت است؛ هرچند مستند معلوم

 بـه اجمـاع تمـسك كـرد؛ چـون اجماعـات موردبحـث ان در مسئلةتو مبنا هم نمي 

و نمي هاي متأخران مستند به استدلال را آنهاست توان اتـصال آن بـه زمـان معـصوم

ج1419زنجاني،(احراز كرد  ص1ق، ،2(.

و خدشه به نظر مي اما تحليلي كه به عنوان دليل سوم مطرح شد، ناپـذير رسد تام

ا. است و در ازآنجاكه در فقه ماميه، قنوت در ركعت دوم در نمازها امري شايع است
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روايات بسياري به آن تصريح شده است، همين كه اثبات شود نماز شفع بايد جدا از

و اينكه در روايـت نماز وتر ادا شود، براي ثبوت قنوت در نماز شفع كفايت مي  كند

ميبن عبداالله  نافي ثبوت آن در ركعت كند، سنان به ثبوت قنوت در ركعت سوم اشاره

دوم نيست؛ بلكه به دليل معهود نبودن قنوت در ركعت سوم يا تأكيد بر فـضيلت آن

. است

و نقد ادلة قول به عدم استحباب.3ـ2  بررسي

اند، دو دليل را براي اثبـات مـدعاي كساني كه استحباب قنوت نماز شفع را نپذيرفته

ميخود برشمردند كه به بررسي : زيمپردا آنها

)سنانبن روايت عبداالله(بررسي دليل اول.3ـ2ـ1

را بـن ترين دليل قائلان به عدم استحباب قنـوت، روايـت عبـداالله مهم سـنان اسـت كـه آن

براي اينكه بتوانيم قضاوت صحيحي در مـورد. دانند مخصص عمومات استحباب قنوت مي 

س و دلالي بررسي كنيماين روايت داشته باشيم، بايد در دو مقام آن را از جهت . ندي

: سند روايت فوق به دو صورت نقل شده است

سنَانٍ عنْ����א����عنْ] سعيدبن الحسين[عنهْ«: در كتاب تهذيب چنين آمده  عنِ ابنِ

ج1407طوسي،(»7أبَِي عبداالله ص2ق، ،89(.

 عـنِ �����א���� عنْ]سعيدبن الحسين[عنهْ«: نقل شده گونهنيا نيز استبصاردر كتاب

أبَِي عبداالله ج1390همو،(»7ابنِ مسكانَ عنْ ص1ق، ،338(.

: اشكال به اين دو سند وارد شودممكن است چند

را بـن يزيد سورائي نقل كرده كه حسينبن نجاشي از حسين) الف سـعيد، فـضاله

و تمام روايات حسين  ببن ملاقات نكرده سعيدبن رادر حسينسعيد از فضاله به نقل از

ص1365نجاشي،(سعيد استبن يعني حسن ،58(.

او مسكان روايت كرده؛ درحالي، فضاله از ابن استبصاردر سند)ب كـه فـضاله از

ج1419عاملي،(حديثي نقل نكرده است  ص5ق، ،32(.

مسكان از امام صـادق اثبـات نـشده به گفتة نجاشي، روايت بدون واسطة ابن)ج

ص1365ي، نجاش(است  ج1419عاملي،. 214، ص7ق، ،581(.
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و وثاقـت محمـد ثابـت معلوم نيست ابن)د سنان عبداالله است يا برادرش محمد

ج1419عاملي،(نيست  ص5ق، ،32(.

مي به نظر مي مي رسد و توان به آنها پاسخ توان در همة اين اشكالات مناقشه كرد

مي. داد : قشه كردتوان منا در اشكال اول از چند جهت

يزيد سورائي اين مطلب را نقـل كـرده؛بن اولاً درست است كه نجاشي از حسين

ولي خود نجاشي اين نقل را قبول ندارد؛ چون سند خود به كتب فضاله را از طريـق 

ميبن حسين ص1365نجاشي،(كند سعيد نقل ،311(.

و 975سعيد حدودبن ثانياً حسين توان ملتزم نمي روايت از فضاله نقل كرده است

ج1413خويي،(شد در سند همة اين روايات، سقط رخ داده است  ص5ق، ،338(.

و فـضاله يـك نفـر بـن ثالثاً بر فرض كه در همة اين روايات، ميان حسين سـعيد

سـعيد اسـت كـهبن شود؛ چون واسطه حسن اشكالي ايجاد نميهم بازواسطه باشد، 

ص1420 طوسي،(وثاقت او نيز اثبات شده است  .)136ق،

: اشكال دوم نيز وارد نيست، چون

ج 1407كلينـي،(مسكان نقل كرده است اولاً فضاله بيش از ده روايت را از ابن ،7ق،

ج1407طوسي،. 446ص ص1ق، ج1390همو،. 365، ص1ق، ،206(.

ثانياً بر فرض كه اين سند از اين جهت مشكل داشته باشـد، بـاز هـم بـه اعتبـار

ج1407طوسي،( تهذيبشود؛ چون اين اشكال به سند اي وارد نمي روايت خدشه  ،2ق،

. وارد نيست)89ص

: توان گفت در پاسخ به اشكال سوم نيز مي

 نقـل كـرده7مسكان بيش از سيصد روايـت از امـام صـادقبن در كتب اربعه، عبداالله

و نمي به است در توان در همة اين روايات به سقط قائل شد؛ برخـي از ايـن ويـژه اينكـه

مي روايت، ابن  كلينـي،( پرسـيدم7كند كـه ايـن سـؤال را از امـام صـادق مسكان تصريح

ج 1407 ص6ق، ج 1407طوسي،( شنيدم7 يا اين مطلب را از امام صادق)246، ص5ق، ،279(.

توان به ارسال سند قائل شد با اين توضيح، نقل بدون واسـطة با وجود چنين عباراتي نمي

از ابن ج1413خويي،( اثبات خواهد شد7امام صادقمسكان ص11ق، ،350-351(.

سـنان بـن روايات فضاله از عبـداالله اشكال چهارم نيز وارد نيست؛ به اين دليل كه

و از سويي او از محمد  و نمـيبن بسيار زياد است تـوان سنان هيچ روايتي نقل نكرده
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در. ابن سنان را بر محمد حمل كرد ، تفصيل وسائل الـشيعه كتاب تنها در دو روايت

ج 1409حـر عـاملي،(سـنان روايـت نقـل كـرده بـن فضاله از محمد ص6ق، ج 153، ،7و

ج 1407كلينـي،( كـافي كه با دقت در منابع اصـلي ايـن روايـات، يعنـي)318ص ،3ق،

ج 1407طوسي،( تهذيبو)428ص ص3ق،  در وسـائل شود صاحب مشخص مي)242،

سنانبن در هيچ روايتي، نقل فضاله از محمدني بنابرا؛نقل سند، دچار خطا شده است

و مراد از ابن . سنان همان عبداالله است اثبات نشده

. شود اين حديث از جهت سندي معتبر است با پاسخ به اين اشكالات، مشخص مي

به عدم استحباب قنوت نماز شفع معتقدند اين روايت قائلان اما از جهت دلالي،

اين گروه براي اثبات مدعاي خود بـه. زند قنوت را تخصيص مي عمومات استحباب 

تـوان با دقت در روايات باب قنوت مـي. اند كه بيان آن گذشت دو بيان متوسل شده 

سنان بيان نمازهايي است كه قنوت در آن مشروع است،بن گفت ظاهر روايت عبداالله 

:د داردبر اين مطلب چند شاهد وجو. نه بيان مواضع قنوت در نمازها

در) الف بسياري از روايات باب قنوت در مقام بيان نمازهايي هستند كـه قنـوت

: آن مستحب است؛ مانند اين روايات

محمد: روايت اول ���� في ���4א�E كلِفي الْقنُوُت«: مسلمٍ قَالَبن عنْ�����Dعِ א�التَّطَـوو«:

ج 1407كلينـي،(، مـشروع اسـت قنوت در هر نمازي، چه واجب چـه مـستحب ،3ق،

، 1365نجاشـي،(مـروان قنـدي بـن سند اين روايت به دليل واقفي بودن زيـاد.)340ص

. موثقه است)365ص

محمد: روايت دوم جعفَـرٍبن روي أبَِي  كـلِ فـي الْقنُُـوت«: أَنَّـه قَـال7َمسلمٍ عنْ

و واجـب:»��������א�Dو التَّطوَعِفي ركعتيَنِ قنوت در ركعت دوم از هر نماز مـستحب

ج 1413بابويه، ابن(مشروعيت دارد  ص1ق، مـسلمبن طريق شيخ صدوق به محمد.)316،

و جلالتي كه خود محمد  و با وثاقت مـسلم دارد، سـند ايـن روايـتبن صحيح است

. صحيح خواهد بوددرمجموع 

ع: روايت سوم أبَِي �5א����Dש�א�8 فـي الْقنُُـوت«: قَـال7َبـداالله عنْ وهبٍ عنْ �����F/F�Dא�
 ���/�.��Dتر�5ِْא�ْالو���2א��وDو وتـر مـشروع اسـت:»�5א� قنوت در نمازهاي جمعه، عشا، صبح

ج1407طوسي،( ص2ق، و ثقه هستند.)90، . راويان اين روايت نيز همگي امامي

» א��/��� فـي«و» كـل ركعتـين فـي«،»�G�4 في كـل«ترتيب در اين روايات به
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و با توجه به اتحاد سياق ايـن روايـات مـي گمان خبر بي فـي«تـوان عبـارت هستند

از سويي وقتي مبتـدا. سنان را نيز حمل بر خبريت كردبن در روايت عبداالله» المغرب

مي»أل«معرف به  مي. كند جنس باشد، بر انحصار مبتدا در خبر دلالت شود نتيجه اين

قن  و صبح تشريع شده كه ايـن مطلـب مطـابق بـا كه و عشا وت فقط در نماز مغرب

ميسنانبن برخي فتاواي عامه است؛ بنابراين روايت عبداالله . شود بر تقيه حمل

هم)ب در اين روايت سـياق اسـت بـا روايـات ديگـري كـه قنـوت را منحـصر

و در ادامـه بيـا كـه ابوبـصير مانند روايـت؛ دانندي مي جهرنمازهاي  ن خواهـد شـد

في: قَالَ>�/�א
��� عنْ: >/א
�همچنين روايت نِ الْقنُوُتع ُأَلتْهايسEفَقَال���4َא� وكلُ«:ه 

فيه شَي  هر نمازي كه قرائت آن جهري است، قنوت دارد:»قنُوُتفيه%�א�D*���א���8ء يجهرُ

ج1407طوسي،( ص2ق، ،89(.

ت، امام در مقام بيان اين است كه قنـوت فقـط در نمازهـاي كه در اين رواي چنان

همبني مشروع است، روايت عبداالله جهر در سنان نيز كه سياق با اين روايت اسـت،

. مقام بيان همين مطلب است

اگر امام در مقام بيان موضع اداي قنوت بود، يعني در مقام بيان ايـن بـود كـه)ج

ت با عبارتي مختصرتر اين مطلب را بيـان كنـد؛ توانس قنوت در چه ركعتي است، مي 

قنـوت در ركعـت:»�G4 א��1� �- א�@א�@�� القنوت في الركعتين وفي«: فرمود مي مثلاً

اما امام در مقام شمارش نمازهايي است. دوم است؛ ولي در نماز وتر در ركعت سوم

بكه قنوت در مي آنها مشروع است؛ به همين دليل، عبارت را به آن صورت . كند يان

سنان را بر تقيه حملبن رسد بايد روايت عبداالله با توجه به اين شواهد به نظر مي

ي مـشروع جهرسنت، قنوت تنها در نمازهاي كرد؛ چون طبق نظر برخي فقهاي اهل 

و اين روايت نيز طبق آن فتوا صادر شده است . بوده است

يك از مـذاهب چهارگانـة هيچاينجا ممكن است اين اشكال مطرح شود كه طبق نظر

ي مستحب نيست؛ بلكه طبق نظر برخـي فقـط در جهرسنت قنوت در همة نمازهاي اهل

 توان آن را بر تقيه حمل كرد؟ نماز صبح مستحب است؛ پس چگونه مي

 كه اين روايـت صـادر شـده،7در پاسخ بايد يادآور شد كه در زمان امام صادق

س فقهاي بسياري در ميان اهل اند كه بالطبع هاي گوناگون وجود داشته رزمينسنت در



50

/
سال

تان
بس

وتا
هار

م،ب
زده

پان
اره

شم
تم،

هش
��

��

و به رسميت شناختن چهار مذهب خاص، قرن داراي فتاواي متفاوتي نيز بوده هـا اند

ج 1998مقريـزي،(پس از اين دوره اتفاق افتاده است  ص3م،  بـا ضـميمه كـردن.)390،

هـاي برخـي فق7شود كه در زمـان امـام صـادق روايت زير به اين مقدمه، اثبات مي

 در7اند؛ چون امـامي قائل بوده جهرسنت به استحباب قنوت در همة نمازهاي اهل

ي از روي جهـر كنند كه قول به استحباب قنوت در نمازهـاي اين روايت تصريح مي

: اين روايت بدين شرح است. تقيه صادر شده است

رد«: حـضرت فرمـود. در مورد قنوت پرسيدم7از امام صادق: گويد ابوبصير مي

مي.»نمازهاي جهري كند كه من ايـن سـؤال را از پـدر شـما ابوبصير به امام عرض

و ايشان پاسخ داد  خداوند پدرم«: امام پاسخ داد.»گانه در همة نمازهاي پنج«: پرسيدم

مي. را رحمت كند  و او جواب واقعي را به ايشان فرمـود؛ اصحاب از او سؤال كردند

ا[پرسند ولي وقتي از من مي   شك دارند؛ به همـين دليـل مـن جـواب]مامت من در

مي تقيه ج1407كليني،(»دهم اي به ايشان ص3ق، ،339(.

و دلالت تام است؛ چون در طريق آن ابراهيم هاشـم،بن اين روايت از جهت سند

و ابوبصير وجـود دارنـد كـه توثيـق همگـيبن فضال، عبداالله ابراهيم، ابنبن علي بكير

ت  و بكير، اين روايـت موثقـه بـه شـمار نها به دليل فطحي بودن ابن اثبات شده است

ص 1420طوسي،(رود مي دلالت اين روايت نيز بر مدعا روشن اسـت؛ چـون.)304ق،

كنند هرچند قول حق اين است كه قنـوت در همـة نمازهـاي يوميـه امام تصريح مي 

د، مشروعيت مشروع است؛ اما من از روي تقيه، گاهي در پاسخ به پرسش برخي افرا 

سنان اينبن كنم؛ بنابراين ظاهر روايت عبدااللهي منحصر مي جهرقنوت را به نمازهاي 

. است كه از روي تقيه صادر شده است

سنان را به دو صورت ديگر نيز تبيـينبن روايت عبداالله توانيمافزون بر حمل بر تقيه

ش كرد؛ به گونه : فع منافاتي نداشته باشداي كه با استحباب قنوت در ركعت دوم نماز

اينكه در روايت فرموده در ركعت سوم نماز وتر قنوت مشروع است، به ايـن.1

معناست كه افزون بر قنوت ركعت دوم، در ركعت سوم نيز قنوت مـشروعيت دارد؛ 

: اما چرا فقط به قنوت ركعت سوم اشاره شد؟ چند احتمال وجود دارد

و مشروعيت آن در ركعت به اين دليل كه قنوت در ركع) الف ت دوم شايع است

و به بيان نياز دارد . سوم امري نامتعارف است
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مي)ب . شود اشاره به اين است كه ركعت سوم به صورت مستقل ادا

و)ج و محافظـت:تيب اهلچون قنوت وتر فضيلت زيادي دارد  بر انجـام آن تأكيـد

و اذكار بسيا . ري براي انجام آن توصيه شده استداشتند، به همين دليل است كه ادعيه

در همان.2 گونه كه گفته شد تا پيش از شيخ بهايي، همة علمـا بـر اسـتحباب قنـوت

و همة نمازها اتفاق  كـه ايـن نماز شفع را استثنا نكرده بـود؛ درحـاليكسچيهنظر داشتند

و در معرض نظر علما بوده است استبصارو تهذيبهاي روايت در كتاب  ؛ ولي ذكر شده

وكسچيه و اعـراض علمـا از خبـر صـحيح موجـب وهـن  بـه آن عمـل نكـرده اسـت

مي بي هرچند بحـث از مـوهن بـودن اعـراض مـشهور مجـالي مـستقل. شود اعتباري آن

و در پژوهشي جداگانه آن را اثبات كرده مي ص 1381آهنگـران،:ك.ر(ايـم طلبد ،183-198(.

م ميولي به دليل نقش مهم آن در مباحث اين . كنيم قاله، به طور خلاصه دليل آن را بيان

و دليل  لفظي براي اثبات با توجه به اينكه مبناي حجيت ظهورات سيرة عقلاست

يا، حجت بودن ظاهر وجود ندارد انعقاد اين سيره در فرضي كه ظن ناشي از شهرت

و كم مشكوك الانتفاست يا دست باشد، يا قطعي ظاهر خلاف هـر امر ديـگر بر  است

ـبا شك در شمول سيرة عقلا از ادلة لبي به دليل اينكه سيره نسبت به چنين ظهوري

و لساني برايش تصور نمي  مقتضايـ ممكن باشدآن شود تـا اطـلاق در مورد است

و به نميقاعده، اخذ به قدر متقين است . كرد استناد موارد مشكوكتوان

 مرجـع،، وجود داشته باشد مطلق لفظيروشن است كه در فرض شك، اگر دليل

، بـا وجــود شــك، ولي اگـر دليـل مزبور لبي باشد؛ خواهد بـود مطلق اطلاق دليل

و ازآنجا دليـلي براي  قاصـر كه دليل حجيت حجيت اين ظاهر وجود نخواهد داشت

زيرا؛دشو موضوع عدم حجيت محقق مـي، است ظهورات اين نوع از اثبات حجيت

شـود با اين بيان اثبات مـي بنابراين؛ مساوي با عدم حجيت استك در حـجيت شـ

. موهن آن خواهد بودخبر، مشهور از ظـاهرضا اعركه

و خصوصيات آن در روايات(بررسي دليل دوم.3ـ2ـ2 )ذكر نشدن قنوت شفع

: توان در اين دليل مناقشه كرد از دو جهت مي

قد اولاً با توجه يبه اتفاقي كه ق، 1413بغدادي،(ي بودن نماز وتر دارند ركعتكما بر

ص 1407طوسي،. 123ص ص 1404ديلمي،. 536-535ق، استعمال آن در سه ركعت.)81ق،
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و يـا از بـاب تغليـب؛ نمي تواند حقيقي باشد؛ بلكه يا از باب مماشات با عامه است

م يعني به دليل غلبه  جموع سه ركعـت اي كه ركعت پاياني از جهت فضيلت دارد، به

. گفته شده است» وتر«

 وتر در سه ركعت حقيقي باشد، باز هم اين استدلال استعمالثانياً بر فرض اينكه

آن تمام نيست؛ چون ذكر نكردن قنوت شفع به طورخاص دليل بر مشروعيت نداشتن

و نيست؛ بلكه به اين دليل است كه قنوت نماز شفع مانند قنـوت  هـاي ديگـر اسـت

و اطلاقات براي اثبـات مـشروعيت خصوصيتي  و ذكر عمومات نداشته كه ذكر شود

آن كند؛ درحالي آن كفايت مي  و ادعية خاصـي كـه بـراي كه قنوت وتر به دليل اذكار

و تأكيد بوده است . وارد شده، نيازمند به ذكر

 بررسي قول به تفصيل.3ـ3

است؛ به همين دليل بايد قول به تفصيل مبتني بر جواز اتصال نماز شفع به نماز وتر

توان نماز شفع را به نماز وتر متصل كرد يا خير؟ در اين بخش روشن شود كه آيا مي

. به بررسي اين مطلب خواهيم پرداخت

و وتر.3ـ3ـ1 و انفصال نماز شفع  بيان اقوال در مورد اتصال

سخ در مورد جواز فصل نماز شفع از نماز وتر اختلاف گريدن نظري وجود ندارد؛ به

 نظر از اين جهت اختلاف. دانند همة فقها سلام دادن در ركعت دوم نماز شفع را جايز مي

است كه آيا فصل واجب است يا اينكه وصل نيز جايز است؟ در ايـن خـصوص دو

ج1407طوسي،(مشهور فقها قائل به لزوم فصل هستند: نظريه وجود دارد  ص1ق، ،525 .

ج 1407محقق حلي، ص2ق، ج 1412مه حلي،علا.14، ص4ق، برخي نيز قائـل بـه.)19-20،

ج1411عــاملي،( جــواز وصــل هــستند ص3ق، ج1427ســبزواري،.18، بحرانــي،. 2،185ق،

ج1405 ص6ق، ،43(.

و وتر.3ـ3ـ2 و اتصال شفع  بررسي روايات مربوط به انفصال

و عدم جواز وصل بايد به ريشة ايـن اخـتلاف پس از بيان آراي فقها در مورد جواز

منشأ پيدايش اين دو قول روايات گوناگوني است كـه در ايـن زمينـه. پرداخته شود 

ميبه. وجود دارد : توان به سه طايفه تقسيم كرد طوركلي روايات اين باب را
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كننـد طايفه اول مشتمل بر چندين روايت است كه بـر لـزوم فـصل دلالـت مـي

ج1407طوســي،( ص2ق، . كنــيم يــك روايــت اشــاره مــي؛ بــراي نمونــه بــه)127-128،

ميبن سعد  در مورد نماز وتر پرسيدم كه آيا منفصل است يا7گويد از امام رضا سعد

ص(» منفصل است«: متصل؟ ايشان فرمود سلـسلة راويـان ايـن حـديث.)128همـان،

و دلالت روايت بر لزوم فصل نيز روشن است و مورد وثوق هستند . همگي امامي

اين طايفه تنها يك روايـت. اند كه بر لزوم وصل دلالت دارند طايفة دوم رواياتي

در در مورد وتر مي7دارد كه در آن كردويه همداني از امام كاظم  و حـضرت پرسد

كن«: فرمايد پاسخ مي  ص(» آن را وصل از بـن اين روايت را حسين.)129همان، سـعيد

ق خاص نـدارد؛ ولـي بـا هرچند كردويه توثي. عمير از كردويه نقل كرده است ابي ابن

مي ابي توجه به نقل ابن از عمير از او تـوان وثاقـت او را پـذيرفت؛ بنـابراين روايـت

فعل امـر» صله«از لحاظ دلالي نيز تمام است؛ چون. جهت سندي قابل اعتماد است 

. است كه ظهور در وجوب وصل دارد

و وصل دلالت مي طايفـه، دو روايـت از در ايـن. كند سومين طايفه بر تخيير بين فصل

وبن روايت يعقوب  طبـق ايـن. عمار وجود دارد كه هردو يك مدلول دارندبن ��א��5شعيب

مي مي7عمار از امام صادقبن ��א��5نقل،  توانم در ركعت دوم وتر سـلام دهـم؟ پرسد آيا

و اگر خواسـتي سـلام نـده«: فرمايد حضرت در پاسخ مي  .)همـان(» اگر خواستي سلام بده

و دلالت روايت بر تخيير نيز روشن استر و ثقه هستند . وايان اين حديث جملگي امامي

و سـوم و دلالي تام هـستند؛ ولـي روايـات طايفـة دوم روايات فوق از جهت سندي

و چنان مورد اعراض مشهور فقها قرار گرفته  كه گفته شد، اعـراض مـشهور از روايـت اند

 درنتيجه طايفة اول كه دال بـر لـزوم فـصل شود؛ صحيح موجب سقوط آن از حجيت مي 

و وتر است، بدون معارض مي مي بين نماز شفع و عمل به آن متعين . شود ماند

 نتيجة بررسي قول به تفصيل.3ـ3ـ3

: اين قول به چند جهت مردود است

و وتـر اولاً در توضيح اين قول گفته شد پذيرش آن مبتني بر جواز وصـل شـفع

و بـدون است؛ ولي اثبات شد  و وتر معتبـر  روايات دال بر لزوم فصل بين نماز شفع

. معارض هستند
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سنان نيز كه مستند قول بـه تفـصيل اسـت، مـورد اعـراضبن ثانياً روايت عبداالله

و از حجيت ساقط است . اصحاب است

را نپذيريم، قول به تفـصيل مشهور ثالثاً بر فرض اينكه مبناي موهن بودن اعراض

اي  سنان در مقام بيـان موضـع قنـوت در نمازهـابنن است كه روايت عبداالله مبتني بر

كه گفته شد طبق قراين محكمي كه در مجموع روايات قنـوت وجـود باشد؛ درحالي 

سنان در مقام بيان نمازهايي است كه قنوت در آن تشريع شدهبن دارد، روايت عبداالله 

. اي گوناگون باشداست؛ نه اينكه در مقام بيان موضع قنوت در نمازه

 مقتضاي اصل عملي در مسئله.4

ميبه توجه با توان حكم قنوت نماز شفع را از ادله استفاده كرد؛ ولـي آنچه گذشت،

اگر فرض كنيم هيچ دليلي بر اثبات يا نفي قنوت در نماز شفع وجود نداشـته باشـد، 

 در اين صورت مقتضاي اصل عملي چيست؟

و اكثـر ارتبـاطي در مـستحبات اسـت؛ بازگشت اين مسئله به دوران  امر بين اقل

چون فرض مسئله اين است كه شك داريم آيا نماز شفع با قنوت مستحب است يـا

مي. نماز شفع بدون قنوت  مي در اين صورت اين پرسش پيش توان برائت آيد كه آيا

 را در مستحبات نيز جاري كرد يا اينكه برائت به تكاليف الزامي اختصاص دارد؟

تواند در مستحبات جاري شود؛ نميقطعاًاگر منظور از برائت، برائت عقلي باشد،

بهكهيدرحالچون ملاك آن قبح عقاب بلابيان است؛   ترك مستحبات در فرض علم

. استحباب آن نيز عقابي ندارد؛ چه رسد به ترك مستحبات مشكوك

، دو صورت براي اما اگر مراد برائت شرعي باشد كه مستند آن حديث رفع است

: شود آن تصور مي

شود؛ چـون در اين صورت برائت جاري نمي: برائت از استحباب استقلالي) الف

در حديث يادشده، رفع حكم ظاهري در هنگام جهل به واقع اسـت» رفع«منظور از 

و اين مطلب» وجوب احتياط«و ازجمله لوازم رفع حكم در مرحلة ظاهر، عدم  است

شود؛ چون با استناد به حديث رفع در صـورت شـك جاري نمي در مورد مستحبات 

آنكهيدرحالرا نفي كرد؛» استحباب احتياط«در استحباب چيزي، بايد   در استحباب

و نفي آن ممكن نيست . شكي وجود ندارد
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مي: برائت از استحباب ضمني)ب در در اين صورت برائت جاري شـود؛ چـون

مياين فرض گرچه وجوب تكليفي وجود  را ندارد؛ ولي تـوان امـا وجـوب شـرطي

توان عمل مستحب را بدون جزء مشكوك بـه داعـي تصوير كرد؛ به اين معنا كه نمي 

و حديث رفع اين وجوب شرطي را در مرحلة ظـاهر بـر مـي  و امر به جا آورد دارد

خـويي،(گويد انجام عمل مستحب بدون جزء مشكوك به داعي امر اشكالي ندارد مي

ص1جق، 1422 ،312-313(.

، شك ما به استحباب ضمني قنوت نماز شـفع اسـت كـه از موردبحثدر مسئلة

اگر قنوت جزء نماز شفع باشد، به ايـن معناسـت. شود مصاديق قسم دوم شمرده مي

كه براي امتثال اسـتحباب نمـاز شـفع بايـداي گونه كه قنوت وجوب شرطي دارد؛ به 

و اگر نماز بدون  و با قصد امر استحبابي انجام شود، تشريع قنوت نيز ادا شود قنوت

مي. شود قلمداد مي  توان نماز شـفع در اين حالت با اجراي برائت از شرطيت قنوت،

و با قصد امر استحبابي ادا كرد . را بدون قنوت

يريگجهينت

مشهور فقها قائـل. در مورد استحباب قنوت نماز شفع ميان فقها اختلاف وجود دارد

و عده به استحب  قول سـومي نيـز در ايـن. اي قائل به عدم استحباب آن هستند اب آن

و وتر تفصيل مـي  و فصل نماز شفع دهـد؛ بـه زمينه وجود دارد كه بين حالت وصل

اين صورت كه اگر نماز وتر به نماز شفع متصل شود، در اين صورت قنوت فقط در 

و وتر جدا از  هـم ادا شـوند، در نمـاز ركعت سوم مستحب است؛ اما اگر نماز شفع

و ادلـة سـه. شفع نيز قنوت مستحب خواهد بود  پس از بررسي روايات باب قنـوت

: قول يادشده، نتايج زير به دست آمد

و اطلاق آن بر مجموع سـه» وتر«نزد قدماي اماميه،.1 بر يك ركعت دلالت دارد

.ت يك ركعت وترركعت در برخي روايات، يا از باب تقيه بوده يا از باب غلبة فضيل

و اتـصال.2  آنهـا جـايز نماز وتر بايد به صورت منفصل از نماز شـفع ادا شـود

. تواند صحيح باشد نيست؛ به همين دليل قول به تفصيل نمي

قول به استحباب قنوت نماز شفع كه مطابق با نظر مشهور است، اقوي به نظر.3

اس مي و اطلاقات روايات دال بر تحباب قنوت در همة نمازهاي رسد؛ چون عمومات
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و مستحب، شامل قنوت نماز شفع نيز مي و روايت عبداالله واجب سـنان نيـز بـن شود

از آنها باشد؛ چون اولاً معرض تواند مخصص يا مقيد نمي و عنه فقهاي متقدم اسـت

و ثانياً بر فرض اعتبار آن، ظهوري در نفي استحباب قنـوت  درجة اعتبار ساقط است

. نداردنماز شفع 
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